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مقدمه-1
بر علـم  بنا . نوع تفکر و اندیشه، یکی از مسائلی است که بر زندگی و محیط اطراف فرد تأثیر مستقیم دارد

بینـی تنهـا مثبـت بـودن     خوش«. بینی بر کیفیت زندگی انسان مؤثر استروانشناسی، تفکر مثبت و خوش
هایی براي فعالیت طراحی مـی کننـد و سـپس    گشایند و نقشهبین مشکلسطحی نیست بلکه افراد خوش

الی به خـود  شود فرد در حل مسائل و مشکلات حالت انفعکنند که این خود موجب میطبق آن عمل می
(Peterson, 2000: 49).» نگیرد و نسبت به دیگران نگرش مثبت بیشتري داشته باشد

در روانشناسی دو دیدگاه منفی و مثبت وجود دارد؛ طبق دیدگاه مثبت، امید به زنـدگی و شـادي   
شود و براساس دیدگاه منفی، بیمار، بیمارتر می شود و طـول  سبب بهبودي، سلامت و رفع تنش می

داند در این دیدگاه فرد خود را پیروز، موفق، ارزشمند، ثروتمند و معقول می. یابدعمرش کاهش می
کند و بر طبـق  و در دیدگاه منفی فرد خود را مدام شکست خورده، ضعیف، فقیر و مردود تصور می

و روانشناسی مثبت با غلبه کردن بـر احساسـات منفـی   «. همین الگوي ذهنی نیز زندگی خواهد کرد
بخشی به زندگی، مشکلات روحی افـراد را کـاهش   ها و با بهبود عواطف مثبت و معناتغییر دادن آن

.(casehhas Grau & etal,2014)»بخشدمی دهد و بهزیستی افراد را ارتقا می
در واقـع دنیـاي   . پـذیرد کسی از نوع تفکر و نگرش او به بیرون اثر میجهان و دنیاي اطراف هر

، حاصـل باورهـا و عقایـد    صی جدا از درون او نیست و بیشتر دسـتاوردهاي زنـدگی  بیرون هر شخ
اي به خودي خود خوب یا بد نیست بلکه این مـا هسـتیم کـه    توان گفت که هیچ پدیدهمی«. اوست

(Alice)چنـین آلـیس  هـم ). 90: 1379پزشـکی،  (» بینـیم چیزي را خوب و چیز دیگري را بـد مـی  

همه افکار، احساسات و اعمال انسانی با هـم ارتبـاط   ) REBT(ی هیجانی در رفتار درمان«: گویدمی
کند، احساسات و رفتارش با آن ارتبـاط  وقتی انسان به چیزي که برایش اهمیت دارد فکر می. دارند

کند رفتارش نیز بر اساس همـان  وقتی شخص احساس پریشانی، غمگینی یا شادي می. پیدا می کند
زند افکار و احساساتش نیز بر مبناي رفتارش بروز ی عملی از او سر میوقت. گیرداحساس شکل می

گوید فکر کـردن بـه مشـکل،    نیز در این باره می(Frankel)فرانکل ). 148: 1387آلیس، (» کنندمی
این مفهـوم، قصـد   . توانیم آن را مهار کنیمشود ولی اگر برخلاف آن فکر کنیم میسبب ایجاد آن می

قصد متضاد نوشـدارو نیسـت   . کندر یافتن معنی صحیح زندگی به فرد کمک میمتضادي است که د
هاي عصبی را به خصوص وقتی که همـراه بـا   تواند وسواس و ترسولی وسیله مفیدي است که می
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198: 1371فرانکل، (اضطراب هستند، درمان کند؛ به ویژه که مدت این شیوه درمان طولانی نیست 
:پردازده عنوان عارفی اندیشمند به طبابت روح و روان میمولانا نیز که ب). 193و 

آن طبیبــــان طبیعـــــت دیگرنـــــد 
ما بـه دل بـی واسـطه خـوش بنگـریم     

کـــه بـــه دل از راه نبضـــی بنگرنـــد
ــریم   ــالی منظ ــه ع ــا ب ــت م ــز فراس ک

)153/ 3: 1384مولوي، (
انسان، تنهـا  ورزد که ذهن و اندیشهأکید میداند و بر این مهم تامور را به اندیشه مرجوع میهمه

اندیشه نـزد  . کنداندیشد و به باور خود رسانده است، به طریقی در بیرون مشاهده میآنچه را که می
: داندهایش میمولوي از چنان جایگاهی برخوردار است که وي انسان را تبلور اندیشه

ــه  ــان اندیشـ ــو همـ ــرادر تـ اياي بـ
و، گلشــنیگــر گــل اســت اندیشــه تــ

ــه  ــتخوان و ریشـ ايمـــابقی تـــو اسـ
ــی   ــه گلخن ــو هیم ــاري، ت ــود خ ور ب

)2/262: 1384مولوي، (
:یابدکند و درون هر دشمنی، کیمیایی میو معناي شکست را نیک تعبیر می

ــت  ــوبی اس ــان مغل ــان مؤمن لیک در اشکست مـؤمن خـوبی اسـت   چــون نش
)1384:3/257مولوي،(

:داندهمچنین مولوي  بهشت و دوزخ را همان افکار خوب و بد ما می
انــدزان کـه جنـت را نــه زآلـت بسـته    

ــو  ــه دوزخ اســت و کــین ت اصــل کین
چون تو جزو دوزخی پـس هـوش دار  
ــود   ــق ش ــین ملح ــان یق ــا تلخ ــخ ب تل

ــته    ــت بس ــال و نی ــه از اعم ــدبلک ان
)4/306: 1384مولوي، (

جزو آن کل اسـت و خصـم دیـن تـو    
ــرار  ــرد ق ــل خــود گی جــزو ســوي ک
ــود؟    ــق ش ــرین ح ــل ق ــی دم باط ک

)2/262: 1384مولوي، (
هـاي  مولانا به عنوان معلم اخلاق در مثنوي، براي تشخیص راه از چاه و رهایی انسـان از تیرگـی  

وشن کرده است و همچون طبیبی حاذق در هاي جسمانی و روانی، چراغ معرفت رباطنی و آلودگی
تدبیر معالجه امراض درونی و بازآوردن مزاج روحانی از علت به صحت و از انحراف به اسـتقامت  

در ایـن  . هایش پیرو سخنان انبیاء، ضامن سعادت و صلاح و رستگاري بشـر اسـت  کوشد و گفتهمی
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بخـش و  گرا و زنـدگی ر عارفانه مثبتپژوهش با تعریف روانشناسی مثبت و اهداف آن، به سیر افکا
.هاي آرمانی و هدفمند از دیدگاه عرفانی مولانا در مثنوي پرداخته می شودهمچنین ویژگی انسان

... نگري همان تصورات درست و خوب همچون عشق، انفاق، صـبر، احسـان، امیـدواري و   مثبت
دیدگاه به علت جایگاه مهمی این. شوداست که در ذهن داریم و جاذب انرژي مثبت در زندگی می

تـوان اسـتفاده کـردن از    نگري را مـی مثبت«. شوداي از علم روانشناسی محسوب میکه دارد، شاخه
انگیز و امیدوارکننده در زندگی، براي تسلیم شـدن در برابـر   هاي ذهنی مثبت و نشاطتمامی ظرفیت

هـا و رویـارویی بـا    باط بـا انسـان  آور ناشی از دشواري ارتعوامل منفی ساخته ذهن و احساس یأس
دربـاره هـدف ایـن نـوع     (seligman)سـیلیگمن  ). 62: 1389عبـادي و فقیهـی،   (» طبیعت دانست
سـازي شـادمانی و احسـاس ذهنـی بهزیسـتی، موضـوع       فهم، درك و شـفاف «: گویدروانشناسی می

وانشناسـی  ؛ بنـابراین، هـدف اصـلی ر   )14: 1379سـیلیگمن،  (» نگر استمحوري روانشناسی مثبت
روانشناسـی  «. نگر، فراهم کردن زندگی شاد و سلامتی روحی و جسـمانی بـراي افـراد اسـت    مثبت

دار و هدفمند هسـتند و بایـد بـه    مثبت بر این باور بنا نهاده شده است که مردم خواهان زندگی معنا
نشناسـی  هـاي روا یکـی از حیطـه  . افراد کمک می کرد تا زندگی، عشق و کار خود را بهبود بخشـند 

مثبت عبارت است از احساسات مثبت که دستیابی به آن موجب شادزیستی در زمان حال و امید بـه  
.(Donaldson & etal, 2015)»  آینده است

نهادهـا و  -3هاي مثبت خصیصه-2هیجانات مثبت -1«: روانشناسی مثبت سه حوزه اصلی دارد
اره بهزیسـتی، رضـایت، خرسـندي از گذشـته،     هیجانات مثبت شامل مطالعه درب. هاي مثبتسازمان

هـاي مثبـت افـراد    خصیصـه . بینی براي آینده استسالم و شاد بودن در حال حاضر و امید و خوش
کنترلـی  ها مانند استعداد عشق، رحم و شـفقت، خلاقیـت، خـود   ها و فضیلتشامل مطالعه توانمندي

هـایی  هـایی هـا و ویژگـی  رسی توانمنديفهم و درك سازمان و نهادهاي مثبت مستلزم بر. است... و
پـذیري، نزاکـت و   است که براي پرورش و گسترش جامعه بهتر لازم است؛ مانند عدالت، مسئولیت

هـاي مـدنی کـه افـراد را بـه سـمت       ادب اجتماعی، وجدان کاري و بردباري؛ یعنی ایجـاد سـازمان  
).101-102: 1388قاسمی و قریشیان، (» کندآل هدایت میهاي ایدهشهروندي

: کنـد گونـه معرفـی مـی   هـاي مثبـت را ایـن   به نقل از سیلیگمن، هیجـان (Allen carr)آلن کار 
هایی کـه بـا   آن: هاي مثبت را در سه مقولههیجان،سیلیگمن در کتاب خود با عنوان شادمانی اصیل«
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بینـی،  نـده، خـوش  هاي مثبت مرتبط با آیهیجان. کندبندي میگذشته، حال و آینده پیوند دارند، طبقه
رضامندي، خشنودي، تحقـق، غـرور، آرامـش خـاطر     . شوندامید، اعتماد، ایمان و اعتقاد را شامل می

هاي مثبـت حـال دو طبقـه    در ارتباط با هیجان. اي هستند که با گذشته پیوند دارندهاي مثبت عمدههیجان
هاي جسمانی هستند کـه از  نی، لذتهاي آلذت. هاي پایدارهاي آنی و رضامنديلذت: متمایز وجود دارد

مـزه  هاي خوشهایی که از امر جنسی، عطرهاي خوش و چاشنیاحساس. شوندطریق حواس حاصل می
آینـد و  تـر بـه دسـت مـی    هـاي پیچیـده  تـر از فعالیـت  هاي عـالی لذت. بروز می کنند در این مقوله است

). 288: 1385کـار،  (» شـود شامل میتی، سرخوشی و شادمانی راهایی مانند سعادت، شعف، راحاحساس
.کنیمگرایی در مثنوي را بررسی میمثبتبندي، مقوله براساس این طبقه

هاي مثبتهیجان-2
هاي مثبت نسبت به آیندههیجان-2-1

:شودهاي مختلفی را شامل میهاي مثبت به آینده، انواع و گونههیجان
بینیخوش-2-1-1

که فـرد نگرشـی والا و مثبـت دارد و بـا وجـود حضـور موانـع و        بینی به معناي آن استخوش
بـین نسـبت بـه    همیشه افـراد خـوش  . ها در زندگی، معتقد است همه چیز درست خواهد شدسردي

دنیاي خارجی تفکر مثبت دارند و درباره آینده مطمئن هستند و در همه حال، حتی هنگـامی کـه بـا    
آموختن این کـه پـس از هـر شکسـت،     «. دهندادامه میشوند به تلاشرو میناملایمات جدي روبه

دهد کـه بتـوانیم   بینی سوق دهیم، مهارتی دائمی به ما میچگونه مسیر افکار خود را به سمت خوش
دهد که از سـلامت بیشـتري برخـوردار    همچنین ما را یاري می. بر افسردگی و ناامیدي غلبه نماییم

هـا کمـک   به آینده در هنگام مشکلات نه تنها به حل آنخوشبینی). 280: 1386سیلیگمن، (» باشیم
نگـري و  نگـر دربـاره مثبـت   مطالعات آینـده «. شودکند بلکه موجب سلامت جسم و روح نیز میمی

نگـر در  بینانه، به عبارت دیگر، افراد مثبتدهد که افراد داراي سبک تبیینی خوشامیدواري نشان می
ی بدبینانه، کمتر احتمال دارد که به هنگام رویارویی بـا رویـدادهاي   مقایسه با افراد داراي سبک تبیین

زاي عمده زندگی، به ضعف سلامت جسمانی یا افسردگی و ناامیـدي دچـار شـده و یـا بـه      استرس
همچنین پـژوهش در روانشناسـی مثبـت و سـایر علـوم      ). 258: 1385کار، (» خودکشی دست بزنند
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بینی بیشتري را تجربه کرده باشـند، عمـر   نات مثبت و خوشمرتبط نشان داده است افرادي که هیجا
توان سلامت جسـمانی  تري خواهند داشت؛ بنابراین با تفکر مثبت نسبت به دنیاي اطراف میطولانی

از دید مولانا نیز که جهان را تجلی گاه حضرت حق می داند، زیبـا دیـدن   . و روحی را تضمین کرد
دد و در مقابل، هر آنچه نازیبـایی در جهـان اسـت، از زشـتی     گرجهان به گشودن چشم جان باز می

: گیردنوع نگاه آدمی نشأت می
چشم کژ کردي، دو دیـدي قـرص مـاه   
ــاب  ــم را در ماهت ــردان چش ــت گ راس
ــر   ــو نگ ــین، نیک ــژ مب ــه ک ــت ک فکرت

ــتباه  ــر، در اش ــن نظ ــؤالت ای ــون س چ
تا یکی بینـی تـو مـه را، نـک جـواب     
ــر    ــعاع آن گه ــور و ش ــم ن ــت ه هس

)2/293: 1384مولوي، (
بینی مولانا تا بدان جاست که گذشته از همه امور زندگی، حتی نسـبت بـه   اندیشی و خوشمثبت

اندیش است و با شور و امیـدي  بین و مثبتها ناخوشایند است، خوشنیز که براي همه انسانمرگ
:شودکه از حیات دوباره انسان دارد، مرگ براي وي شیرین می

زر خالص را چـه نقصـان اسـت گـاز    مرگ تن هدیـه سـت بـر اصـحاب راز    
)4/377: 1384مولوي، (

مرگ صورت هم نقطه پایان حیات نیست، نقطه تحول و نقطـه عطـف اسـت و    «به عقیده مولانا 
در مراتـب  کشـد و حاکی از تحرك و تبدلی است که دایم آن را از یک صورت بـه صـورت دیگـر مـی    

آورد کـه جـز بـا بریـدن از حیـات پیشـین       دهد و در هر سیر براي وي ولادت حاصل میمتعالی سیر می
شـود و از انـدوه و   از اینجاسـت کـه زنـدگی عـارف از شـادي و خرسـندي لبریـز مـی        . یابـد کمال نمی

زریـن  (» گیـرد ري محض است فاصله میناخرسندي دایم که لازمه دنیاي خودي و حیات حسی و عنص
:؛ بنابراین با این نوع تفکر مرگ نه تنها ترسناك نیست بلکه امري خوشایند است)15: 1368کوب، 

ــن   ــرگ ت ــان م ــیش ایش ــود پ ــخ نب تل
ــیچ   ــیچ پـ ــان پـ ــد از جهـ وارهیدنـ
بـــرج زنـــدان را شکســـت ارکـــانیی

چون روند از چـاه و زنـدان در چمـن   
ــیچ   ــیچ ه ــوات ه ــر ف ــد ب ــس نگری ک
ــدانیی   ــد دل زنــ ــیچ ازو رنجــ هــ

)5/110: 1384مولوي، (
بدین دلیل نگاهشان به مرگ، نگـاه اشـک و آه و   . دانستندمولانا و یارانش خود را ابناءالسرور می
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الدین زرکوب وصیت کرد که پیکرش را به آیین سـوگ و عـزا   که شیخ صلاحچنان. ماتم و عزا نبود
؛ زیـرا رفـتن بـه سـوي محبـوب و پیوسـتن بـه        تشییع نکنند بلکه آیین جشن و سماع برپاي دارند

همچنـین بـه   .  مطلوب و کوچیدن از سراي ناپایدار دنیا موجب شـادمانی اسـت نـه سـوگ و مـاتم     
داشـت و ایـن فعـل    ها، مولانا در تشییع پیکر یارانش آیین رقـص و سـماع برپـا مـی    گزارش تذکره

هـا  هـا و دف ود مولانا نیز شیپورها و نیالبته در تشییع پیکر خ. انگیختنامعهود او، قشریان را برمی
نـام و  مولانا در حکایتی از زبان شاعري بی. کردندبه صدا درآمد و جمعی کثیر هلهله کنان سماع می

:گویدنشان به هیأت سوگمندان عزادار می
بس عـزا بـر خـود کنیـد اي خفتگـان     
ــت  ــدانی بجسـ ــلطانی ز زنـ روح سـ

انـد چون که ایشان خسـرو دیـن بـوده   
ــوي  ــدسـ ــادروان دولـــت تاختنـ شـ

روز ملـک اســت و گـش و شاهنشــهی  

که بر مرگی است این خواب گـران زان 
جامه چه درانیم و چون خـاییم دسـت؟  
وقت شادي شد، چـون بشکسـتند بنـد   
کنٌــــده و زنجیــــر را انداختنــــد  
ــی    ــان آگه ــک ذره از ایش ــو ی ــر ت گ

)6/318: 1384مولوي، (
گـردد، بـدبینی   ه سبب شادابی و در نهایت سلامت روحی و جسـمی مـی  برخلاف خوش بینی ک

هـاي  ، نظریـات و برداشـت  (Murphy)به عقیده مـورفی  . شودسبب رنج و ناراحتی در شخص می
هـا  دهنـد و همـین  ها و ظلمات هسـتی انسـان را تشـکیل مـی    غلط و نادرست و افکار منفی، تیرگی

هـا و  آلدر عوض، ایـده . ا به دنیاي انسان خواهند آوردهستند که درد و رنج و ناخوشی و بیماري ر
هایی که مایه الهام شخص هستند، شفابخش و حاصل خیر و برکـت، مظهـري از   ها و برداشتآرمان

بدبینی و فکر و مولوي نیز ). 15: 1368مورفی، (روند به شمار می) نور حقیقی(عقل و درایت الهی 
:داندرا مانع نیل به کمال الهی می) یهودهظن و شک و پندارهاي ب(هاي بد خیال

ــال   ــدکوب خی ــه روز از لگ ــان هم ج
مانـدش نـی لطـف و فـر    نی صفا مـی 

ــه    ــخره اندیش ــان س ــه خلق ــدجمل ان

وز زیـــان و ســـود، وز خـــوف زوال
نــی بــه ســوي آســمان، راه ســفر    

)2/26: 1384مولوي، (
ــتهزان ــبب خس ــمس ــهدل و غ ــدپیش ان

)2/447: 1384مولوي، (
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گونه به جهـان نگریسـته   داند، بر این باور است که هر آناو میمولانا که جهان آدمی را بازتاب اندیشه
:گونه جلوه گر خواهد شد؛ پس همان بهتر که با دیدي مثبت به جهان نگریسته شودشود، همان

از خیــال زشــت خــود منگــر بــه مــن
ــر     ــر، ب ــو ب ــنّ نیک ــفا ظ ــوان ص اخ

این خیال و وهم بـد چـون شـد پدیـد    
ــان    ــور و امتح ــرد ج ــر ک ــفقی گ مش

ــوءظن؟    ــه داري س ــان از چ ــر محب ب
ــا    ــان جف ــاهر از ایش ــد ظ ــه آی گرچ
ــد    ــم بری ــار را از ه ــزاران ی ــد ه ص
عقـــل بایـــد کـــه نباشـــد بـــدگمان

)5/169: 1384مولوي، (
:داندا موجب پریشانی روح و عقل انسان میهمچنین در جایی دیگر، بدگمانی و بدبینی ر

عقل جزوي آفتش وهـم اسـت و ظـن   
ــود   ــی ب ــز راه ــیم گ ــر ن ــین گ ــر زم ب
بـــر ســـر دیـــوار عـــالی گـــر روي

ــه وهــمبلکــه مــی ــرزه دل ب افتــی ز ل

ــن زان ــد او را وط ــات ش ــه در ظلم ک
رودوهـــم، ایمـــن مـــیآدمـــی بـــی

شـوي گر دو گز عرضش بـود کـژ مـی   
فهــمتــرس وهمــی را نکــو بنگــر بــه

)3/88: 1384مولوي، (
: گویدزیرا چنان که در غزلیات شمس می

ز اندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شوات جایی رود وانگه تو را آنجا کشـد اندیشه
)799: 1379مولوي، (

اعتماد -2-1-2
اعتمـاد، بـاوري   «: گویـد مـی (Lyon)لیون . ثبت، اعتماد استهاي میکی دیگر از افکار و اندیشه

قوي به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاري مطمئن و اتکا به یـک ادعـا بـا اظهـار نظـر بـدون       
تواند نسبت به خود یا دنیاي بیرون از خـود  هر فردي می). Lyon ،2002:664(» آزمون کردن است
:اعتماد داشته باشد

شـود و در دنیـاي   زندگی نور الهی است که از آینه درون خود مـا مـنعکس مـی   : ساعتماد به نف
یابـد و در  با عشق ورزیدن و افتخار به خود، این عشق و دوستی گسترش مـی . یابدبیرون تجلی می

تواند توانمنـدي،  هاي مثبت میانسان با اندیشه. شودگر و سبب جذب دیگران میدنیاي بیرون جلوه
همچنـین بـا افکـار منفـی، احسـاس نـاتوانی،       . س و خودباوري را در خود افزایش دهداعتماد به نف
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عمـل و رفتـار مـا ناشـی از     «: گویـد مـی (Robbins)رابینـز  . بینی را تشدید کندحقارت و خود کم
هـا و  برداشتی است که از خودمان، مردم و دنیاي اطرافمان داریم و با حقیقی پنداشتن این برداشـت 

انسان بر اساس پندار خـود دربـاره خـود و محـیط     . گیرداست که رفتارمان شکل میتصاویر ذهنی
هـاي  اعتماد به نفس یا عزت نفس، موجب وجود انگیـزه ). 25: 1387رابینز، (» کنداطرافش عمل می

شود انسان با استفاده از راهبردهاي متفاوت، با مشکلات پیرامون فراوان در فرد می شود و سبب می
راهکاري که مولانا بـراي افـزایش عـزت نفـس در وجـود      . له کند و به کامیابی دست یابدخود مقاب

: هاي او به عنوان موهبتی الهی استها و تواناییدهد، یادآوري ارزش انسان، قابلیتانسان ارائه می
ــرّ و الخفـــی گفـــت واالله عـــالم السـ
در ســه گــز قالــب کــه دادش وانمــود

شتــا ابــد هــر چــه بــود او پــیش پــی

کافریــــد از خــــاك آدم را صــــفی
ــود ــواح و در ارواح بـ ــه در الـ هرچـ
ــم الاســماء خــویش  ــرد از عل درس ک

)1/163: 1384مولوي، (
:گاه حضرت حق استدر این نوع دیدگاه که دل آدمی جلوه

در فراخــی عرصــه آن پــاك جــان   
گفت پیغمبـر کـه حـق فرمـوده اسـت     
ــب   ــنجم اي عجـ ــؤمن بگـ در دل مـ

ــمان     ــت آس ــه هف ــد عرص ــگ آم تن
ــت   ــالا و پس ــیچ در ب ــنجم ه ــن نگ م

ــویی در آن دل  ــرا ج ــر م ــبگ ــا طل ه
)1/163: 1384مولوي، (

:بینی هیچ جایگاهی نداردخواري و خودکم
ــی   ــکین آدم ــناخت مس ــتن نش خویش
خویشـــتن را آدمـــی ارزان فروخـــت

ــی  ــد در کمـ ــد و شـ ــی آمـ از فزونـ
لقـی بـدوخت  بود اطلس خویش بـر د 

)3/57: 1384مولوي، (
افرادي که تصور مثبتـی از خـدا دارنـد و خـدا را حمایـت کننـده، مهربـان،        «: اعتماد به خداوند

خاکشور (» کنند، احساس هدفمندي و معناي بیشتري در زندگی دارندمراقب، قادر و توانا تصور می
(Jung)د در روانشناسی تا جایی است که بـه بـاور یونـگ    ؛ جایگاه خداون)53: 1392و همکاران، 

پـردازد، در روانشناسـی، شـناخت    خداوند به کـار خـود مـی   برخلاف علم فیزیک که بدون انگاره«
اي است که قطعاً باید آن را شناخت؛ درسـت مثـل ایـن کـه مفـاهیمی چـون عشـق،        خداوند مسئله
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).86: 1383یونگ، (» غریزه، مادر و غیره را باید شناخت
بعد کنترل از طریق کاهش ایجاد هویت مذهبی آشـفته، موجـب   : گویدمی(Lawrence)لورنس 

موجب ) تأثیرپذیري مشیت الهی(پذیري به طوري که کنترل. شودافزایش حضور معنا در زندگی می
شود که فرد احساس کند که تنها نیست و علاوه بر خود، خداوند نیـز در تعیـین سرنوشـت وي    می

.(Lawrence, 1997: 219)دخیل است 
به هنگـام هـدایت یـا توکـل بـه قـدرت الهـی درون        «(Shinn)از منظر فلورانس اسکاول شین 

اگـر  . یابد، گـواه قـدرت خداسـت   اي که تحقق میخویشتن، گواه قدرت پروردگاریم و هر خواسته
اید زیرا دعاي تـو  ب نکردهاید؛ یعنی درست طلاید نادرست طلبیدههنوز به مرادهاي دل خود نرسیده

اي آرزوهاي ملال انگیـز آدمـی بـه گونـه    . شود که بر زبانت جاري شده استگونه برآورده میهمان
اي افتند یا بـه شـیوه  اش مدت ها به تعویق میصبرانههاي بیشوند و خواستهملال انگیز برآورده می

).309: 1386شین، (» یابندبار تحقق میخشونت
در واقع، انسان در اعتلا بخشیدن بـه روان  . مولوي نیز روانشناسی با حق بودن استشناسیروان

و روح خود باید به حق و محور هستی نزدیک شود تا جایی که همجوار او شـود و از فـیض او را   
).144: 1391شریعت باقري، (» دریافت کند و خلایق را از آن سیراب کند

. شـود ه لطف و رحمت خداوند است و سبب توکل بـه او مـی  اعتماد به خداوند ناشی از ایمان ب
تـرین  االله از عـالی و در اصطلاح اهل. توکل در لفظ به معنی کار و بار خود به کسی واگذاردن است«

ایـن مقـام پـس از    . مقامات عرفانی است و مراد از آن، واگذاري امور به وکیل جهان هسـتی اسـت  
). 532: 1386زمـانی،  (» یت وکیل نباشد، کار بدو سپرده نشـود رجاء حاصل آید زیرا تا امید به حقان

طور گسترده و عمیق توکل یکی از موضوعات اساسی و مهم در ادبیات عرفانی است و مولانا نیز به
خواند؛ بنا بـر نظـر وي   مولانا همه ما را به توکل و امید به خدا فرا می. به این موضوع پرداخته است

دهد زیرا قطع نظـر  بینی خاصی به انسان میافزاید و روشنت تفکر را میتوکل بر خدا هوش و قدر
زده نشـود و  شـود انسـان در مشـکلات، آشـفته و وحشـت     از برکات معنوي، این فضیلت سبب می

:ترین راه درمان و حل مشکل را بیابدگیري را حفظ کند و در نهایت نزدیکقدرت تصمیم
دیده ما چـون بسـی علـت در اوسـت    

ــد مـ ـ ــوض  دی ــم الع ــد او نع ا را دی
رو فنا کن دید خـود در دیـد دوسـت   
یــابی انـــدر دیـــد او کـــل غـــرض 
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طفــل تــا گیــرا و تــا پویــا نبــود     
چون فضولی گشت و دست و پا نمـود 

مـــرکبش جـــز گـــردن بابـــا نبـــود 
در عنـــا افتـــاد و در کـــور و کبـــود

)1/57: 1384مولوي، (
عت ورزیدن و نبودن حرص و طمـع اسـت و ایـن خـود سـبب      توکل کردن به خداوند سبب قنا

:شودآرامش روحی می
خود نشـد حـرص شـما را ایـن یقـین     

ــد آن  ــدم را ز خــود روزي ده ــه گن ک
از پـــی گنـــدم جـــدا گشـــتی از آن

ــرازقین  ــر الـ ــنم رزاق و خیـ ــه مـ کـ
هــات را ضــایع نهــد  کــی توکــل 

ــمان  ــدم ز آس ــتاده اســت گن ــه فرس ک
)3/26: 1384، مولوي(

البته در نظر مولانا، توکل کردن با سعی و تلاش و کار و کوشش هیچ منافـاتی نـدارد و در کنـار    
:توکل کردن بر خداوند و ایمان به روزي باید تلاش کنیم

گفــــت پیغمبــــر بــــه آواز بلنــــد
ــب  ــب حبیـ ــز الکاسـ ــنورمـ االله شـ

در توکل جهد و کسب اولی تـر اسـت  

ــتر بب   ــوي اشـ ــل زانـ ــا توکـ ــدبـ نـ
از توکـــل در ســـبب کاهـــل مشـــو

که در ضمنش محبت مضمر اسـت زان
)1/57: 1384مولوي، (

عقیده و ایمان-2-1-3
جـا کـه فـرد باایمـان داراي     از آن. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد شادمانی، ایمـان مـذهبی اسـت   «

 ــ  ــر احســاس رهاشــدگی، پ ــوي اســت، کمت ــادات معن ــیارتباطــات و اعتق ــایی م ــدوچی و تنه . کن
ایمان مورد نظر مایزر . معتقد است ایمان مذهبی تأثیر زیادي بر میزان شادمانی دارد(Mayzr)مایزر

ایمانی است که حمایت اجتماعی، هدفمندي، احساس پذیرفته شدن و امیـدواري را بـراي فـرد بـه     
دیـدگاه یونـگ را   (Moreno)مورنـو  ). 53: 1381میرشاه جعفـري و همکـاران،   (» آوردارمغان می

یابند، مگر آن که شـرایطی پـیش   گاه درمان نمیها هیچبسیاري از روان نژندي«: کندچنین مطرح می
همراه با کاهش حیات دینی، روان نژنـدي نیـز   ... آید که عامل مذهبی بتواند دوباره به بیمار بازگردد

).100: 1384مورنو، (» یابدافزایش می
هاي روانی به گاهاي از اعتقادها، بایدها و نبایدها یکی از مؤثرترین تکیهعهمذهب به عنوان مجمو
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هـاي  گـاه تواند به زندگی معنا بخشد و در شرایط خاص نیز با فراهم کردن تکیهرود که میشمار می
بینـی  یکی از نتایج عقیـده و ایمـان، خـوش   . تبیینی، فرد را از احساس تعلیق و بیهودگی نجات دهد

ون پایه و بناي ادیان و مذاهب آسمانی، بر اعتقاد به وجود خداي تعالی و ترتیب امـور بـه   است؛ چ
پس در واقع در هیچ یک از مذاهب و ادیان آسـمانی، اعتقـادي بـه بـودن شـر در      . مصلحت اوست

شود که هر چه هست ظاهري و نسبی است و فرجام جهان، نیکـی و  خلقت وجود ندارد و گفته می
دهد بر مصلحتی اسـت  رود و هر چیزي که روي میچون همه چیز رو به کمال می. رستگاري است

تـرین عـاملی اسـت کـه سـبب      ي اصـلی کران خداوندایمان به لطف بی. که شاید ما پی بدان نبریم
اي قوي و شـاد بـا   هاي زندگی سر تسلیم فرود نیاوریم و با داشتن روحیهشود ما در برابر سختیمی

:آفریندگوید ایمان نوري است که بصیرت میمولانا می. ناملایمات برویمسلاح خنده به جنگ 
ــکده مــــؤمنم ینظــــر بنــــور االله شــــده ــز از آتشـ ــان بگریـ ــان و هـ هـ

)2/357: 1384مولوي، (
اگر چشـممان بسـیط باشـد    «نور ایمان، نوري است که علم روانشناسی نیز به آن پرداخته است؛ 

منتها باید بیاموزیم که با همان اطمینانی که نور چراغ برق . ره در اختیارمان خواهد بوداین نور هموا
کنیم، این چراغ را نیز روشن کنیم؛ اول ملکوت خـدا و عـدالت او را بطلبیـد تـا همـه     را روشن می

گویند هر آدم عاقلی، دوخـت و دوز لباسـش را بـه    ها میچینی. چیزها درست براي شما مزید شود
سپرد؛ پس شما نیز طرح زندگیتان را به دست طراح الهی بسپرید تـا همـواره   ت خیاطی ماهر میدس

).316: 1386شین، (» اوضاع و شرایط را عالی و کامل و تمام عیار بیابید
:داندرود و ایمان را موجب اتحاد روحی بین افراد یک جامعه میمولانا حتی از این نیز فراتر می

هر یـک جداسـت  جان گرگان و سگان
هاشـان مـن بـه اسـم    جمع گفتم جـان 

ــور خورشــید ســما  ــک ن همچــو آن ی
ــه انوارشــان     ــد هم ــک باش ــک ی لی

هـــا را قاعـــدهچـــون نمانـــد خانـــه

ــان  ــد ج ــت متح ــیران خداس ــاي ش ه
کان یکی جان صد بود نسبت به جسـم 

هـا صد بـود نسـبت بـه صـحن خانـه     
چون کـه برگیـري تـو دیـوار از میـان     

دهمؤمنــــان ماننــــد نفــــس واحــــ
)4/303: 1384مولوي، (

امید-2-1-4
که فرد در سراسر زنـدگی خـود بـه وجـود پیامـدهاي مثبـت در جریـان        امیدوار بودن یعنی این 
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. کنـد انسان با امید به آینده روشن، احساسی نیکو و حالتی شاد کسب می. زندگی اعتقاد داشته باشد
بودن بـه ایـن معناسـت کـه فـرد در مقابـل اضـطراب فشـارآور         از دیدگاه هوش هیجانی، امیدوار«
ها یا موانع دشـوار، تسـلیم نخواهـد    در رویارویی با چالش) نگرشی حاکی از شکست یا افسردگی(

افراد امیدوار و داراي انگیزه با دنبال کردن اهداف خود، کمتر دچـار  ). 10: 1386نظري منتظر، (» شد
. اضطراب کمتري دارند و درماندگی عاطفی در آنان کمتـر اسـت  شوند و در دل حالت افسردگی می

اي مثبـت از کـار خـود دارنـد و روش     کنند چون انتظار نتیجهتر کار میتر و سختهمچنین طولانی
.شودهاي بزرگ مشخص میها با انگیزه قوي براي موفقیت و عملکرد مؤثرتر و موفقیتکار آن

بـه  «امیـددرمانی در پـی آن اسـت کـه     . ، امیـددرمانی اسـت  هاي درمان در روانشناسییکی از راه
بندي و مسیرهاي متعددي را بـراي  هاي روشنی را مشخص و طبقهجریان درمان کمک کند تا هدف

ها را برانگیزد تا هـدف را تعقیـب کننـد و مجـدداً موانـع را بـه عنـوان        ها ایجاد کند و آناین هدف
امیـد بـه سـبقت رحمـت     ). 457: 1385کار، (» بندي کنندها چهارچوبهایی براي غلبه بر آنچالش

در مثنوي نیز بارهـا ایـن نکتـه    . آیدخداوند بر غضب یکی از موضوعات مهم در عرفان به شمار می
شـود کـه انسـان امیـدوار شـود و      تعالی سبب میتکرار شده است که اعتقاد و ایمان به رحمت حق

:بنگرد)خداوند(بینانه به زندگی و منشأ آن خوش
ــو  ــه محــض لطــف ت ــدي ب ــودم امی ب

عــوضبخشــش محضــی ز لطــف بــی
ــرم  ــدان محــض ک ــردم ب رو ســپس ک
ــد کــردم روي خــویش ســوي آن اومی
ــان  ــدادي رایگـ ــتی بـ ــت هسـ خلعـ

ــو  ــا عتـ ــی یـ ــت باشـ از وراي راسـ
غــرضبــودم امیــد اي کــریم بــی   
ــی    ــتن م ــل خویش ــوي فع ــرمس ننگ

ــیش   ــیش پ ــودم داده اي از پ ــه وج ک
ــد بــودم     ــن همیشــه معتم بــر آنم

)5/117: 1384مولوي، (
گیـرد و امیـد بـه رحمـت وي،     همچنین گفته شده است که رحمت خداوند عموم را در بـر مـی  

:کندعبادتی است که خداوند همه بندگان را به آن دعوت می
ــی  ــق هم ــدان او ح ــه نومی ــد ک خواه

ــی   ــرف م ــدي مش ــه امی ــم ب ــونده ش
ــه   ــر هم ــد ب ــت بتاب ــد آن رحم خواه

ــد رو  ــم نگرداننـ ــادت هـ ــن عبـ زیـ
دونــدچنــد روزي در رکــابش مــی  

ــه     ــوم مرحم ــک از عم ــد و نی ــر ب ب
)1/222: 1384مولوي، (
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:گویدچنان که مولانا نیز میآن
انبیـــا گفتنـــد نومیـــدي بـــد اســـت

ــردن زده ا   ــدا گ ــدي را خ ــتناامی س

حد اسـت هاي باري، بیفضل و رحمت
)3/166: 1384مولوي، (

چون گناه و معصیت طاعت شده اسـت 
)1/236: 1384مولوي، (

گیرنـد؛ بـدبینی،   اي است که در اکثر موارد در مـوازات یکـدیگر قـرار مـی    حالات روانی به گونه
خـوبی بـه حـالات    مولوي که به . آوردنومیدي را در پی دارد و نومیدي، کاهلی را به دنبال خود می
:روانی افراد آگاه است، به خوبی به این مسئله پرداخته است

آن که روزي نیسـتش بخـت و نجـات   
کان فلان کس کشت کـرد و برنداشـت  
بلعــــم بــــاعور و ابلــــیس لعــــین
ــروان    ــا و رهـ ــزاران انبیـ ــد هـ صـ
ــد   ــاریکی ده ــه ت ــرد ک ــن دو را گی ای
ــاه   ــور م ــاب و ن ــر آفت ــان پ ــن جه ای
که اگر حـق اسـت پـس کـو روشـنی     

ــادرات  ــر در نـ ــرد عقلـــش مگـ ننگـ
وآن صدف برد و صدف گوهر نداشـت 
ــن   ــا و دی ــادت ه ــان عب ــود نامدش س
ــدگمان   ــاطر آن بـ ــدر خـ ــد انـ نایـ

...در دلش ادبـار جـز ایـن کـی دهـد     
ــاه   ــه چ ــرده ب ــرو ب ــر ف ــت س او بهش
ــی   ــر اي دن ــردار و بنگ ــه ب ــر ز چ س

)3/274: 1384مولوي، (
اي مثبت نسبت به گذشتهههیجان-2-2
رضایت خاطر-2-2-1

. خرسندي و رضایت خاطر از گذشته، در روحیه و در پی آن در جسـم انسـان اثـري مثبـت دارد    
خشـنودي بـه عنـوان    «. تواند با آرامش خاطر به موفقیت برسدهمچنین تنها با این روحیه انسان می

کند که بر اساس آن، در شرایط زندگی خـود  هاي مثبت، نیرویی در ما ایجاد مییکی دیگر از هیجان
این امر ممکن است ما را براي نگریستن به خود و دنیـاي پیرامونمـان و ادامـه    . کنیمبیشتر تأمل می

در واقع با خرسـندي اسـت   ). 51: 1385کار، (» تر رهنمون کندهاي مثبتزندگی هر روزیمان به راه
خرسـندي بنـده از نـزول بـلا از آن     «راضی است؛ که انسان از اتفاقات زندگی، چه خوب و چه بد

مولانـا  ). 545: 1386زمانی، (» روست که یقین دارد که بلا براي اصلاح و تکمیل نفس او لازم است
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همواره در برابر خداوند تسلیم است و بر این باور است که چه بسا اتفاقات به ظـاهر ناخوشـایند و   
:باطن سود و منفعتی براي وي به همراه داردآید که در نامطلوبی براي انسان پیش می

ــر او  ــود او در قهـ ــدي سـ ــر ندیـ گـ
ــی  ــه م ــام  بچ ــیش حج ــرزد از آن ن ل

نــیم جــان بســتاند و صــد جــان دهــد

کــی شــدي آن لطــف مطلــق قهرجــو 
مـــادر مشـــفق در آن دم شـــادکام  
آنچـــه در وهمـــت نیایـــد آن دهـــد

)1/17: 1384مولوي، (
:شود فرد در اوج سختی خرسند باشدلهی سبب میرضا به قضاي ا

ــا  ــدمان رض ــی واجــب آی ــت قاض گف
ــر  بــاطن از حکــم ز ــم در ب خــوش دل
این دلم بـاغ اسـت و چشـمم ابـروش    

ــره    ــاب خی ــط از آفت ــال قح ــدس خن
اي؟ز امر حـق، وابکـو کثیـراً خوانـده    

ــا     ــآرد قض ــا ک ــر جف ــا و ه ــر قف ه
گرچــه شــد رویــم تــرش کــالحق مــر

د شــاد و خــوشابــر گریــد بــاغ خنــد
هـا در مـرگ و جـان کنـدن رسـند     باغ

اي؟چون سرِ بریان چـه خنـدان مانـده   
)6/363: 1384مولوي، (

گونه که در روانشناسی نیز حس رضایتمندي، مخالف حس سرکوب و تعارض به حسـاب  همان
خرسـند داراي هیجـان مثبـت    کند؛ به عبـارتی، انسـان   آید و آرامش و شادي را در فرد ایجاد میمی

امـور  صاحب یک چشم بودن یعنی تنها نیکـویی را دیـدن و از ظـاهر مخـالف یـا شـریرانه      «. است
اگر تصویر ... عیسی مسیح گفت به حسب ظاهر داوري مکنید بلکه به راستی داوري نمایید. نیازردن

اهد آمد کـه البتـه حاصـل    تردید آنچه از آن بیم دارید، پیش خوترس را در ذهن خود نقش کنید، بی
بیند زیرا فراسوي شـر را  خیالات نادرست خودتان است اما با چشم بسیط، آدمی تنها حقیقت را می

).313: 1386شین، (» داند که از آن خیر برخواهد خاستکند و میمشاهده می
چـون قضــاي حــق رضــاي بنــده شــد 
ــواب  ــزد و ث ــی م ــی پ ــف، ن ــی تکلّ ن
ــوذ    ــر خ ــد به ــود نخواه ــدگی خ زن

ر کجــا امــر قــدم را مســلکی اســتهــ
ــزدان مــی ــی بهــر گــنج بهــر ی ــد ن زی

ــد  ــده شـ ــده خواهنـ ــم او را بنـ حکـ
بل کـه طبـع او چنـین شـد مسـتطاب     
نـــی پـــی ذوق حیـــات مســـتلذ   
زندگی و مردگـی پیشـش یکـی اسـت    

مـرد نـز خـوف و رنـج    بهر یزدان مـی 
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ــت او    ــراي خواس ــانش ب ــت ایم ــو   هس ــجار و ج ــت و اش ــراي جن ــی ب ن
)3/109: 1384مولوي، (

هاي مثبت نسبت به زمان حالهیجان-2-3
لذت و شادي-2-3-1

شــادمانی اســت؛ نگــرش مطلــوب و تــرین ارکــان زنــدگی، لــذت بــردن از آن و یکــی از مهــم
شادمانی به چگونگی ارزیابی مردم «. بخش نسبت به زندگی، لذت و شادمانی را در پی داردرضایت

دارد و شـامل متغیرهـایی از قبیـل رضـایت از زنـدگی، رضـایت از وضـعیت        از زندگی خود اشاره 
شغلی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از کار، فقدان افسردگی و اضطراب و وجود عواطـف  

هـاي مثبـت حـال را    کار هیجـان ). 83-84: 1383مظفري و هادیان فرد، (» شودو خلقیات مثبت می
هاي جسمانی و هـم  ها هم لذتلذت«: گویدداند و میرتر میهاي آنی و رضامندي پایداشامل لذت

. شـوند ز طریـق حـواس حاصـل مـی    هـاي جسـمانی ا  لـذت . شـوند تر را شامل مـی هاي عالیلذت
کننـد در ایـن مقولـه    هایی که از امور جنسی، عطرهاي خوش و چاشنی خوشمزه بروز مـی احساس
هـایی  آیند و احساستر به دست میهاي پیچیدهتر از فعالیتهاي عالیبرعکس، لذت. گیرندقرار می

).32-33: 1385کار، (» شوندمانند سعادت، شعف، راحتی، سرخوشی و شادمانی را شامل می
دیـدگاه  (Eysenck)آیزنـک  . در فلسفه و عرفان، شادي و لذت به انواعی تقسـیم شـده اسـت   

تـرین  ادي وجـود دارد؛ در پـایین  به عقیده ارسطو دست کم سه نوع ش«: کندارسطو را چنین نقل می
در سـطح بـالاتر از آن، مردمـی بـا     . دانندسطح، نظریه مردم عادي است که شادي را همان لذت می
نوع سوم شادي، به زعم ارسطو شـادي  . فرهنگ بالاتر معتقدند شادي همان موفقیت و کامیابی است

دانـد؛  دو نوع مجازي و حقیقی مـی مولانا نیز لذت را ). 19: 1378آیزنک، (» ناشی از معنویت است
گزینـد؛ بـه   یکی شادي و لذت مادي و دیگري معنوي و در نهایت وي تنها لـذت معنـوي را برمـی   

لذتی که شایسته آدمی است همانا لذت حقیقی است که تعالی بخش و پایدار اسـت  «عبارت دیگر، 
بـه عقیـده لیمـون    ). 323: 1386زمـانی،  (» غلطانـد و لذت مجازي آدمی را به نشیب تبـاهی درمـی  

(Limon) ،»هاي واقعی و همیشگی، قدم مثبت در جهت دستیابی به سـعادت و شـادي   کشف لذت
رچشـمه خوشـی و ناخوشـی را درونـی     مولـوي نیـز س  ). 88: 1391لیمون و مـک مـاهون،   (» است

ها دل و ضمیر آدمی است و ایـن ضـمیر اوسـت کـه سـایه بـر       گوید همه خوشیوي می. شمردمی
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شود اما آدمی از سر جهـل و نـادانی ابـزار    ها میاندازد و سبب خوشایند بودن آنخارجی میاشیاي
:پنداردآمیزد و در نتیجه ابزار خوشی را منشاء خوشی میشادي را با سرچشمه خوشی در هم می

راه لــذت از درون دان نــه از بــرون  
آن یکی در کنج مسـجد مسـت و شـاد   

ــون   ــر و حص ــتن قص ــی دان جس ابله
ــی  ــرش و ب ــاغ ت ــر در ب ــرادوآن دگ م

)6/467: 1384مولوي، (
هـاي  آن، اسـیر لـذت  چنان مطبوع است کـه چشـنده  هاي حقیقی آنهمچنین به اعتقاد وي، لذت

:شودمجازي نمی
انبیــا زان زیــن خوشــی بیــرون شــدند
زان که جانشان آن خوشی را دیده بـود 
ربا بت زنـده کسـی چـون گشـت یـا     

ــد   ــق بدن ــی ح ــته در خوش ــه سرش ک
هـا پیششـان بـازي نمـود    این خوشـی 

ــار؟  ــدر کن ــرده را چــون درکشــد ان م
)5/227: 1384مولوي، (

چنان انسان را اسیر خود کرده است که وي آن را همیشـگی  هاي مجازي، زودگذر است وآنلذت
:پنداردو حقیقی می

اشمـــرغ بـــر بـــالا پـــران و ســـایه
بلهـــی صـــیاد آن ســـایه شـــود   ا

خبر کـآن عکـس آن مـرغ هواسـت    بی

ــی ــرغ  م ــرّان م ــاك، پ ــر خ وشدود ب
ــدان مــی ــیدود، چن ــه ب ــه شــودک مای

خبـر کـه اصـل آن سـایه کجاسـت     بی
)1/27: 1384مولوي، (

هاي مثبتخصیصه-3
عشق-3-1

شود؛ عشق حقیقـی کـه   یقی تقسیم میعشق، مفهومی عام و کلی است که به دو بخش مجازي و حق
شـود و عشـق مجـازي نیـز از     وب مـی عمیق احساسی بین انسان و خداوند است، برتر محسرابطه

پایه و اساس هایی که بیجا که راهی براي رسیدن به عشق حقیقی است، باارزش است ولی عشقآن
اولین عـاملی کـه موجـب شـد     «. هاي نفسانی است، ارزشی نداردها تنها خواهشهستند و باطن آن

صوفیه به عشق طبیعی توجه کنند، این بود که این نوع عشق را نردبانی دانسـتند بـراي رسـیدن بـه     
در کتاب روانشناسـی اجتمـاعی، عشـق    (Aronson)ارونسون ). 7: 1370پورجوادي، (» عشق الهی
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آتشـین بـا   عشـق «. م کـرده اسـت  تقسـی » عشـق مصـاحبتی  «و » عشق آتشین«مجازي را به دو نوع 
آغاز آن اغلـب  . شودهاي شدید، تمناي جنسی و اشتغال فکري شدید به معشوق مشخص میهیجان

ناپذیري حرارت سرکش آن با گذشت زمـان رو بـه   سریع است تا تدریجی و تقریباً به گونه اجتناب
اي بـراي پـرورش عشـق    اي از موارد عشـق آتشـین ممکـن اسـت مقدمـه     در پاره. گذاردسردي می

تر و پایاتري که با احساس اعتماد متقابل، قابلیت اتکا و گرمـی  احبتی باشد؛ یعنی تجربه خفیفمص
» کنـد تـر اسـت و در طـول زمـان عمـق پیـدا مـی       عشق مصاحبتی عموماً طولانی. شودمشخص می

هـاي  داند که عبارتنـد از عشـق  هاي مجازي را دو نوع میمولانا نیز عشق).  102: 1393ارونسون، (
هـاي آتشـین   وي از عشق. شوندهاي پاکی که منجر به عشق الهی میو زودگذر و دیگر عشقرنگی

:کندیاد می» هاي رنگینعشق«به 
ــق ــود   عش ــی ب ــی رنگ ــز پ ــایی ک ه

کاش کـآن هـم ننـگ بـودي یکسـري     
عشـــق نبـــود عاقبـــت ننگـــی بـــود
ــد داوري  تـــا نرفتـــی بـــر وي آن بـ

)1/15: 1384مولوي، (
اسـت کـه بـا گذشـت زمـان، بـه افـول        زودگذر و آتشـینی  به عقیده وي عشق به ظواهر، عشق

هاي مجازي، پرتـوي از عشـق الهـی و راهـی بـه سـوي عشـق        گراید و در مقابل برخی از عشقمی
:حقیقی و آسمانی است

ــان  ــر دیوارشـ ــود بـ ــعاعی بـ آن شـ
بر هـر آن چیـزي کـه افتـد آن شـعاع     

 ـ     ودعشق تو بـر هـر چـه آن موجـود ب
س بمانـد   چون زري با اصل رفت و مـ

ــان   ــت آن نش ــید وارف ــب خورش جان
تو بـر آن هـم عاشـق آیـی از شـجاع     
ــود    ــدود ب ــق، زرِ ان ــف ح آن ز وص
طبــع ســیر آمــد، طــلاق او برانــد    

)3/32: 1384مولوي، (
اساتی منفی چـون  یکی از دستاوردهاي مثبت عشق این است که با ایثاري که به همراه دارد، احس

عامل نیرومندي که «: شوددر عرفان نیز گفته می. بردخودخواهی و نفس پرستی را در فرد از بین می
انگیزد تا بدان حد از فداکاري و از خود گذشتگی برسد که خواست خـویش را کـه از   آدمی را برمی

ایـن حـال، معبـود    ذات و منش او برخاسته است، در خواست معبود فدا کند، فقط عشق اسـت؛ در 
؛ )98: 1377رکنی یـزدي،  (» گیردشود و عبادت از سر شور و اشتیاق انجام میتبدیل به معشوق می
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. شـود همین از خودگذشتگی و نفی خود، سبب نابودي بسـیاري از احساسـات و افکـار منفـی مـی     
بـه نگرشـی   هـا را  هاي احساسی و اختلافعشق اکسیري است که تمام احساسات منفی، ناتوانایی«

هـا را بـه   و این نگرش سالم و احساسات مثبت، سـختی ) 122: 1380آراسته، (» کندسالم تبدیل می
:کندآسانی تبدیل می

شـود لبـان، خـوش مـی   تلخ از شـیرین 
ــی  ــا م ــوق، خرم ــل از معش ــودحنظ ش

ــارکش  ــان خــ ــا از نازنینــ اي بســ
ــت   ــته پش ــال گش ــا حم ــشاي بس ری

ــه  ــق خونابـ ــاد آن عاشـ ــزرو نهـ ریـ
ون پــیش او همچــون حریــرریــگ آمــ

آن بیابــان پــیش او چــون گلســتان   

ــی   ــش م ــزار، دلک ــار از گل ــودخ ش
ــی  ــحرا م ــه، ص ــه از همخان ــودخان ش

ــاه   ــذار مـ ــل عـ ــد گـ ــر امیـ وشبـ
ــه  ــر مـ ــراي دلبـ ــویشاز بـ روي خـ

)3/31: 1384مولوي، (
ــز  دل ــرم و تی ــارا گ ــوي بخ ــان س طپ

ــر   ــون آبگی ــیش او چ ــون پ آب جیح
ز خنـده او چـون گـل سـتان    فتـاد ا می

)3/219: 1384مولوي، (
جملـه  . نمایـد نزد عاشق، شیرین و دلپسند می) اعم از خوبی و بد(تمامی اعمال و رفتار معشوق 

مولانـا نیـز   . ، در همین زمینه به کار بـرده شـده اسـت   »هر چه از دوست می رسد نکوست«معروف 
:گویدمی) دخداون(خطاب به معشوق ازلی 

اي بدي که تو کنی در خشـم و جنـگ  
ــر  ــوب ت ــت، خ ــو ز دول ــاي ت اي جف
نار تو این اسـت، نـورت چـون بـود؟    

ــلاوت ــو  از ح ــور ت ــه دارد ج ــا ک ه

ــاطرب ــگ ب ــگ چن ــر از ســماع و بان ت
تــروانتقــام تــو ز جــان، محبــوب   

ماتم این، تا خود که سورت چون بود؟
ــد غــور تــو     ــت کــس نیاب وز لطاف

)1/96: 1384مولوي، (
در واقع مولانا به عنوان روانشناسی حاذق، عشق را که به زعم وي هم دارو است و هم درمانگر، 

:کندهاي روحی و اخلاقی تجویز میبراي درمان بیماري
هر کـه را جامـه ز عشـقی پـاك شـد     

سـوداي مـا  شاد باش اي عشق خـوش 
او ز حرص و جملـه عیبـی پـاك شـد    

هــاي مــا اي طبیــب جملــه علــت  
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اي دواي نخــــوت و نــــاموس مــــا

جـان صـحت اسـت   پس سقام عشـق، 

اي تـــو افلاطـــون و جـــالینوس مـــا
)1/4: 1384مولوي، (

هایش حسـرت هـر راحـت اسـت    رنج
)6/538: 1384مولوي، (

رحم و عطوفت نسبت به دیگران و تعامل با آنان-3-2
هاي مثبت در جامعه، مهربانی نسبت به دیگران است که پیامدهاي مثبت روحی و ز ویژگییکی ا

دوسـتی  اگر هدف نهایی ما ارتقاي رفاه دیگران باشد، انگیـزه رفتـار مـا نـوع    «در واقع . جسمی دارد
تمایل به بهبود بخشیدن به وضعیت دیگران به : شوددوستانه این گونه تعریف میانگیزش نوع. است

هـاي  دوسـتانه از انگیـزه  انگیـزه نـوع  . هاي خودخـدمتی پنهـان  طر خود آنان و نه به خاطر انگیزهخا
انگیـزش  . ، متمـایز اسـت  رسـانی را موجـب شـود   خودخواهانه که آن هم ممکن است رفتار یـاري 

دوستانه در بسیاري موارد با هیجان همدلی، یعنی با نشان دادن واکنش هیجانی نسبت به فـردي  نوع
ایـن واکـنش هیجـانی بـا     . شودبینیم برانگیخته میرا در حال نومیدي و نیازمندي به کمک میکه او

؛ ایـن ویژگـی احساسـی    )88-89: 1385کـار،  (» قلبـی متـرادف اسـت   همدردي، دلسوزي و خوش
.آوردخوشایند براي فرد به ارمغان می

طـور کـه غزالـی    همـان . شـود ده مـی احسان و نیکوکاري در مذهب و عرفان نیز سـودمند شـمر  
ان رحمه االله قریب من المحسنین، و هر که بر عدل اقتصار کند، سرمایه نگاه داشته باشـد  «: گویدمی

غزالـی،  (» در دین اما سود در احسان بود و عاقل آن بود که سود آخرت فرونگذارد در هیچ معاملت
اندازد و شما را به کار میهویژکند که مهربان بودن، توانایی سیلیگمن استدلال می«؛ )333/ 1: 1379

: 1391لیمـون و مـک مـاهون،    (» بخشـد در نتیجه به جاي لذتی آنی، رضایتی بلندمدت به شما مـی 
هاي جذب رحمت خداوند و رسیدن به خوشـی و سـلامتی را محبـت    ؛  مولانا نیز یکی از راه)120

:داندکردن به دیگران و رحمت و عطوفت به آنان می
رحــم خــواهی، بــر ضــعیفان رحــم آرحـم کـن بـر اشـکبار    اشک خـواهی، ر 

)1/51: 1384مولوي، (
داند که مس را به طلا، تلخی را بـه شـیرینی، درد را بـه درمـان و     همچنین محبت را کیمیایی می

:کندمرده را به زنده مبدل می
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هــا شــیرین شــود  از محبــت تلــخ 
ــود  ــافی شـ ــا صـ ــت دردهـ از محبـ

کننــد بــت مــرده زنــده مــی   از مح

هـــا زریـــن شـــوداز محبـــت مـــس
ــود   ــافی شـ ــا شـ ــت دردهـ از محبـ

کننـــداز محبـــت شـــاه بنـــده مـــی
)2/330: 1384مولوي، (

راستی و صدق -3-3
. کنـد هاي مثبتی است کـه انـرژي مثبـت را جـذب مـی     راستی و صداقت، یکی دیگر از خصیصه

که فرد از تلاش براي ارائه برداشـتی نیکـو از خـود دسـت بکشـد و بـه       صداقت یعنی توانایی این«
افـزون بـر آن،   . اند، حتـی اگـر نامناسـب باشـند    افشاي چیزهایی درباره خودش بپردازد که صادقانه

اي کـه بـین افـراد مـورد     تردهصداقت حاکی از اشتیاقی است براي منتقـل سـاختن احساسـات گس ـ   
صداقت و راستی ویژگی نیک روان انسان است که نتیجه). 168: 1393ارونسون، (» اش باشدعلاقه

مـراد از صـدق، فضـیلتی راسـخ در نفـس      «در واقع . مثبت آن در خود و اطرافیان قابل انکار نیست
آدمی است که اقتضاي توافق ظاهر و باطن، تطابق سرّ و علانیت او کند؛ اقوالش موافق نیات باشـند  

که باشد، نمایـد؛ چـه ممکـن    که نماید، باشد و لازم نبود که آن چنانآن چنان. و افعال مطابق احوال
مولانـا راسـتی   ). 67: 1381کاشـانی،  (» است که حقیقت اخلاص بر کتمان بعضی احوال باعث شود

:داندقول یا حداقل خاموش بودن در هنگام ضرورت را جاذب رحمت الهی می
گفت حق که کـژ مجنبـان گـوش و دم   

ــدر کــژ مخســ پ اي محــتلمکهــف ان
ور نگــویی عیــب خــود بــاري خمــش

ــدقهم ــادقین صـــ ــنفعنّ الصـــ یـــ
ــتقم   ــا و فاســ ــه داري وانمــ آنچــ
ــش   ــود را مک ــل خ ــایش وز دغ از نم

)3/42: 1384مولوي، (
ی اسـت، دفـع کننـده رحمـت خداونـد      مقابل صـدق و راسـت  همچنین، لاف و دروغ را که نقطه

:کندگویی نباشد، خاموشی را توصیه میستداند و چنانچه امکان رامی
کنـــدهـــا مـــی لاف، واداد کـــرم

ــن   ــاموش ک ــا خ ــیش آر ی ــتی پ راس
ــر مــی  ــن ب ــدشــاخ رحمــت را ز ب کن

وانگهــان رحمــت ببــین و نــوش کــن
)42-3/43: 1384مولوي، (
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هاي مثبتنهادها و سازمان-4
بردباري

همچون دریاي پرتلاطمی است که تنها راه پیروزي بـر آن،  زندگی سرشار از پستی و بلندي است و 
کند و هاي روزگار مقاوم میاستقامت و صبر ورزیدن، انسان را در برابر سختی. صبر و آرامش است

هرچه انسان بیشتر از این نیرو برخوردار باشد، توانایی او در برابـر اضـطراب و تردیـد و سـختی و     
داننـد؛ در  ق به ندرت مشکلی را هر چند بـزرگ باشـد پایـدار مـی    افراد موف«. شودمشکل بیشتر می

دومین تفاوت میـان افـراد برنـده و    . دانندصورتی که افراد ناموفق کوچک ترین مشکل را پایدار می
یـک فـرد موفـق،    . بین و بدبین، باوري است که در مورد فراگیربودن مشکلات دارندبازنده وخوش

» اش سـلطه نـدارد  و معتقد است که یک مشکل بر همه امور زندگیداندهیچ مشکلی را فراگیر نمی
).119: 1388رابینز، (

داند و معتقـد اسـت کـه همـاره     مولانا نیز در مثنوي ابتلا و امتحان را جزو ذات حیات بشري می
وي معتقـد اسـت   . گیرد و آزمایش براي کمال آدمی امري لازم استآدمی در بوته آزمایش قرار می

و لنبلونکم بشـیء مـن   «این قبیل پیشامدها باید صبور و شکرگزار باشد زیرا بر اساس آیه انسان در
الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین؛ الذین اذا اصابتهم مصیبه 

، )156-157بقـره،  (» قالوا انا الله و انا الیه راجعون اولئک صلوات من ربهم و اولئـک هـم المهتـدون   
:هاي مادي و این دنیایی چه بسا بلاگردان باشندزیان

ــی  ــدت بـ ــت آیـ ــارور ریاضـ ــار اختیـ ــکرانه ده اي کامیـ ــه شـ ــر بنـ سـ
)3/194: 1384مولوي، (
آید و جایی که ایمان نباشد، همچنین مولانا بیان داشته است که صبر به واسطه ایمان به وجود می

:دصبر نیز وجود ندار
اسـت صبر شیرین از خیال خوش شده 

آن فـــرج آیـــد ز ایمـــان در ضـــمیر
صـــبر از ایمـــان بیابـــد ســـر کلـــه

ه اسـت کان خیـالات فـرج پـیش آمـد    
ــر  ــان ناامیـــدي و زحیـ ضـــعف ایمـ
ــه  ــان لـ ــلا ایمـ ــبر فـ ــث لا صـ حیـ

)2/280: 1384مولوي، (
د؛ بنابراین نباید از هیچ بدي و سـختی  رونوي معتقد است که اضداد به سوي آشتی و سازش می
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:دلتنگ شد و باید صبر پیشه کرد
هــاي خلــق، بهــر خــوبی اســتجنــگ
هــاي خلــق، بهــر آشــتی اســتخشــم

ــود   ــوازش را بـ ــر نـ ــر زدن، بهـ هـ

برگــی نشــان طــوبی اســتبــرگ بــی
ــی ــی اســتدام راحــت، دایمــاً ب راحت

ــی    ــه م ــکر آگ ــه، از ش ــر گل ــده کن
)3/57: 1384مولوي، (

ها را در تضاد با یکدیگر می پنداریم دارد که در زندگی همه عناصري که به ظاهر آنوي بیان می
با هم در تعامل و توافق هستند و اگر درگیري میان آنان ایجاد شود، یکی بر دیگري غلبه می کنـد و  

خر را نیز یکی و گورهبراي مثال، دوستی و تعامل شیر. شودسبب مرگ و نیستی یکی از طرفین می
:داندهاي زندگی میها و تعاملاز آشتی

ــت   ــتی ضدهاســ ــدگانی آشــ زنــ
ــور را  ــیر را و گ ــن ش ــق، ای ــف ح لط

مرگ آن، کاندر میانشان جنـگ خاسـت  
الــف داده اســت ایــن دو ضــد دور را

)79-1/80: 1384مولوي، (
ز با وجود تضاد ظاهري لازم و ملـزوم و همـراه   ها نیها و شاديها، موفقیتبر این اساس سختی

هـاي زیـادي تحمـل    یکدیگرند زیرا براي دستیابی به هر موفقیت و شادي حاصل از آن، باید سختی
. مولوي در تمثیل خوبی در مقابل بدي، بدي را به تیرگی و خوشی را به نور تشبیه کرده اسـت . کرد

هـا کـه   شود و همچنـین رنـگ  قت نور آشکار میحقی) تاریک شب(واسطه ضد نور طور که بههمان
:شودواسطه رنج و سختی آشکار میها بهشود، خوشیواسطه نور آشکار میخود ضد نور هستند به

ــگ را    ــدي رن ــوري ندی ــد ن ــب نب ش
ــگ  ــد رن ــور اســت آنگــه دی ــدن ن دی
ــد   ــی آن آفری ــق پ ــم را ح ــج و غ رن

پــس بــه ضــد نــور، پیــدا شــد تــو را
 ـ     درنـگ یو این بـه ضـد نـور دانـی ب

تــا بــدین ضــد، خوشــدلی آیــد پدیــد
)1/70: 1384مولوي، (

یکی از مهم ترین پیامدهاي صبر در هنگام مشکلات، پاك شـدن روح و روان از کـدورت هـاي    
به صبر، نفس پاك شـود از جمیـع الـوان ظلمـت و     «. نفسانی و در نهایت، سلامت روح و جسم است

و او کیمیـایی اسـت کـه مـس وجـود      ... اها و از ترك تعلقات دل صافی گـردد کدورات آرزوها و تمن
در مثنوي بارها به پیامدهاي خوب صـبر و  ). 26: 1384سجادي، (» سالک به برکت او زر خالص گردد
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:براي مثال در بیت زیر صبر را کلید پیروزي دانسته است. پیامدهاي بد نداشتن صبر اشاره شده است
ــق و  ــه ح ــت اي هدی ــرجگف ــع ح دف

هـا در اوسـت  رنج گنج آمد که رحمت
اي بــرادر موضــع تاریــک و ســرد   
ــوان و جــام مســتی اســت  چشــمه حی
آن بهــاران مضــمر اســت انــدر خــزان
همــره غــم بــاش و بــا وحشــت بســاز

معنــــی الصــــبر مفتــــاح الفــــرج
)1/8: 1384مولوي، (

مغز تـازه شـد چـو بخراشـید پوسـت     
م و سســتی و دردصــبر کــردن بــر غــ

هـا همـه در پسـتی اسـت    کان بلنـدي 
در بهار اسـت آن خـزان مگریـز از آن   

طلــب در مــرگ خــود عمــر درازمــی
)2/372: 1384مولوي، (

:داندهمچنین صبر کردن را راهی براي جذب رحمت خداوند می
صبر و خاموشی، جذوب رحمت اسـت 
انصــتوا بپــذیر تــا بــر جــان تــو     

ین نشان جسـتن، نشـان علـت اسـت    و
ــتوا   ــزاي انصـ ــان جـ ــد از جانـ آیـ

)3/154: 1384مولوي، (
:داندصبري را سبب پریشانی خاطر مییا این که  بی

ــد  ــر، خــاري نه ــر دم خ ــه زی کــس ب
ــم   ــار، محک ــد، آن خ ــد برجه ــر زن ت

خــر ز بهــر دفــع خــار از ســوز و درد

جهــدخــر ندانــد دفــع آن، برمــی   
لی بایـــد کـــه خـــاري برکنـــدعـــاق

انداخت صـد جـا زخـم کـرد    جفته می
)1/12: 1384مولوي، (

در این ابیات مولانا ضمن تمثیلی می گوید وقتی صبر و تحمل نباشد، بـا پریشـانی و اضـطراب،    
فـت  منظور این است که انسان بـه سـبب معر  . رودشرایط هر چه بیشتر به سوي نابسامانی پیش می

که ریشه آن نـاراحتی  شود به جاي آننداشتن به مسائل روحی و روانی، وقتی دچار رنج و علتی می
. سازدتر میرا بشناسد، با اقدامات نسنجیده روح خود را علیل

نتیجه
عالم درون و کاوش در حالات روحی و روانی، فصل مشترك علـم روانشناسـی و ادبیـات عرفـانی     
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ان که نشان داده شد، چه از نظر مباحث روانشناسی و چـه از نظـر عرفـان    چنآن. شودمحسوب می
پژوهش حاضر در دو جنبه قابـل  نتیجه. نگر جاذب انرژي مثبت در زندگی استمولوي، ذهن مثبت

هـاي علـم   روانشناسـی مثبـت بـه عنـوان یکـی از شـاخه      نخست ایـن کـه مقولـه   : بندي استجمع
هـاي مثبـت اسـت؛ مـورد اول،     ها، نهادها و سازمانت، خصیصههیجاناروانشناسی، شامل سه حوزه

شود که به طور کلی تمـام ایـن مـوارد، جـاذب انـرژي      مربوط به سه زمان گذشته، حال و آینده می
دوم مثبت هستند و منشأ آن، نگاه و نگرش مثبتی است که در روح و روان انسان نهفته است؛ جنبـه 

هاي مذکور با اشعار مولوي در مثنوي معنوي، مشخص شد عـارفی  این که با تطبیق هر یک از مؤلفه
هـا پـیش از پیـدایش علـم     بینـد، قـرن  تجلی نور حق زیبا میچون او که همواره جهان را به واسطه

روانشناسی، با وقوف تمام به رموز جان و روان آدمی به این مهم تأکید داشته اسـت کـه کلیـد هـر     
دل و ذهن را که محل تجلی حق است، بایـد از افکـار تیـره زدود    معمایی را باید در باطن جست و 

نهایی این که، پیـام مشـترك مولانـا و همـه    نتیجه. زیرا نگرش مثبت، شفابخش و حامل خیر است
.روانشناسان این است که براي نیل به آرامش باطن، باید مثبت نگر بود
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